
اولیـــن برخوردمان عیـــن آدمیزاد نبـــود و این عین 
آدمیـــزاد نبـــودن بـــه تنهایـــی می توانـــد رابطه من 
وعشـــقم به جروم دیوید سلینجر را در تمام نزدیک 
بـــه ایـــن دو دهـــه تعریف کند. ســـال 85 بـــود و اگر 
اشـــتباه نکنم در همشـــهری جـــوان- کـــه آن روزها 
یک مجلـــه واقعی بـــود- مطلبی در مورد ســـلینجر 
منتشـــر شـــد و من در ابتدای راه ادبیات بزرگســـال 
تصمیـــم گرفتم هر وقت پول داشـــتم کتاب هایش 
را بخـــرم. در آن ســـال 85 کذایـــی، صبح ها مثاً به 
کتابخانـــه می رفتـــم که بـــرای کنکور بخوانـــم و آن 
چیزی کـــه می خواندم رمان هـــای مختلفی بودند 
که در همشـــهری جوان تعریفشان را شنیده بودم. 
یک روز که از جلوی پیشـــخوان رد می شـــدم دیدم 
کوهی از کتاب های مســـتهلک را آنجا گذاشته اند، 
دست انداختم و کتابی را برداشتم، جلد نداشت، 
چند صفحه از  اولش هم کنده شـــده بود. داستان 
پســـرکی بود که رفته بود پیش معلـــم پیرش تا از او 
خداحافظـــی کند، از همان کلمـــه اول، محو کتاب 
شـــدم، ورق زدم و خوانـــدم و خوانـــدم تـــا بالاخره 
دوســـتم به ســـراغم آمد و کتاب را از دســـتم گرفت 

و رفتیم ســـر جای خودمان. 
اندکـــی بعد ترجمه احمد کریمی از ناطوردشـــت- را 
که آن موقع توســـط نشـــر ققنوس منتشر می شد- 
خریدم. بله! آن کتاب نصفه و نیمه روی پیشخوان 
کتابخانـــه همیـــن ناطوردشـــت بود. ایـــن بار قصه 
هولـــدن را کامـــل خوانـــدم، از اول تا آخـــر و هرچه 
خواندم انگار بیشـــتر و بیشـــتر خـــودم را آنجا میان 
صفحـــات کتاب می دیـــدم. بعد رفتم ســـراغ دیگر 
آثـــار ســـلینجر، هرچه خوانـــدم بیشـــتر درگیرش 
شـــدم و بیشتر عاشـــقش شـــدم و بیشـــتر دیوانه 
شـــدم! بعدهـــا، خیلی بعـــد، وقتـــی که 30 ســـاله 
شـــده بودم، به سلینجر شـــک کردم! نکند عشقم 
بـــه او به خاطر تجربه کـــم ادبـــی دوران نوجوانی ام 
بود؟ این شـــد که تصمیم گرفتم ســـلینجر را از اول، 
کامـــل بخوانم و این بار جـــوری بخوانم کـــه انگار از 

او متنفرم. 
شـــروع کـــردم، خوانـــدم و هرچه بیشـــتر خواندم 
بیشتر درگیرش شـــدم و بیشتر عاشـــقش شدم و 
بیشـــتر دیوانه شـــدم! نه، 17 ســـاله و 30 ساله و 35 
ســـاله ندارد! ســـلینجر، برای من قله نویســـندگی 

اســـت. دیروز، امروز و همیشـــه!
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ورود بـــه حیطه فلســـفه بـــرای من بشـــخصه 
مثـــل راه رفتـــن روی لبه باریک شـــک و یقین 
بوده اســـت. هرگاه به خواندن متون فلسفی 
نزدیـــک شـــدم آنچنـــان غـــرق در تفکـــرات 
فیلســـوف ها شـــدم و آنچنان گاهـــی حق را به 
ایـــن و کمی بعد حق را بـــه آن دیگری دادم که 
بعـــد از مدتی خـــودم را از بند غرق شـــدن در 
تفکرات فاســـفه رها کردم و از آن دور شدم. 
با خـــودم می گفتم »مـــن فقط برای بررســـی 
ســـیر تفکـــر فیلســـوف ها وارد ایـــن حیطـــه 
شـــده بودم، نه غرق شـــدن در پرســـش ها و 

دســـت وپا زدن در تفکـــرات.«
خیلـــی ســـال پیـــش آقای یوســـتین گـــوردر، 
معلـــم فلســـفه نـــروژی تصمیـــم گرفـــت که 
فلســـفه را در قالبـــی ســـاده و همه فهـــم در 
کتابـــی جمع آوری کنـــد که ماحصل آن شـــد 
رمان »دنیای سوفی«. ســـوفی دختر نوجوانی 
که به طریقـــی معماگونه نامه هایـــی دریافت 

می کنـــد کـــه بـــا خوانـــدن پیوســـته آنها با 
پرســـش هایی در مـــورد فلســـفه مواجـــه 
می شـــود. این کتـــاب در زمـــان خودش 
زبانـــزد کتابخوان هـــا و عاقه منـــدان به 
فلســـفه شـــد. ولـــی ویژگـــی شـــخصیت 
نوجوان رمان بر درون مایه بررســـی سیر 
فلســـفی رمان غلبه دارد و امروز به نظرم 
بیشـــتر رمانـــی نوجوان پســـند می آید در 

باب امور فلســـفی.
کتاب »قـــدم زدن در پیاده روی فلســـفه« 
رویکـــرد نوینـــی در بیـــان اندیشـــه های 
فلســـفی دارد. امیـــر عربلـــو، نویســـنده 
کتـــاب که خـــود دانش آموختـــه ادبیات و 
فلســـفه اســـت، در این کتاب با زیرعنوان 
»خاصـــه ای از زندگـــی و افـــکار فاســـفه 
بـــزرگ تاریخ بـــا رگه هـــای طنز« بـــه بیان 
خاصـــه ای از تفکـــرات فیلســـوف های 
بـــزرگ تاریخ پرداخته شـــده اســـت. او در 
مقدمه همین کتاب اشـــاره کرده اســـت: 
»اگـــر فکـــر می کنیـــد کـــه فلســـفه خیلی 

دشـــوار اســـت و جذابیت نـــدارد، باید بگویم 
کـــه اتفاقـــاً خواندنـــش خیلـــی هم شـــیرین 
اســـت... اگر از فلســـفه چیزی ندانید و حتی 
کمـــی بدانید، بـــاز هم این کتاب به درد شـــما 
می خـــورد.« کـــه به نظـــرم همیـــن چند خط 
کوتـــاه چکیـــده ای از درون مایـــه ایـــن کتاب 

. ست ا
اینکه کتابی را در دســـت بگیرید و سیر زندگی 
و اندیشـــه های به ظاهـــر ســـخت فاســـفه را 
بخوانید، ولـــی در عین حال گاهـــی لبخندی 
و حتـــی خنده هـــای بـــا صـــدای بلنـــدی روی 
ســـیمای شـــما بنشـــیند شـــاید کمی عجیب 
بـــه نظر برســـد، امـــا کتـــاب »قـــدم زدن روی 
پیاده روی فلســـفه« واقعاً این خاصیت را دارد. 
عربلو در این کتاب بـــه روند زندگی و تفکرات 
فیلســـوف های بزرگ تاریخ طـــی چند صفحه 

کوتاه پرداخته اســـت، آن هم با نثری امروزی 
و ســـاده؛ نثری راحت، بدون پیچیدگی زبانی 
و وباگـــی کـــه مناســـب تفکـــرات تحت تأثیر 
فضای مجـــازی قرارگرفته امروزی بســـیاری از 

خواننده ها اســـت.
»می گوینـــد که ســـقراط مـــرد باادبـــی بوده و 
هرگز به کســـی فحاشـــی نمی کـــرد؛ چون به 
اخـــاق پایبند بـــود و از همین روســـت که به 
او مـــردی اخاق گـــرا می گفتنـــد. فقط صبح 
تـــا شـــب در کوچـــه و خیابـــان می گشـــت و 
مـــردم را گیر می آورد و به حـــرف می گرفت... 
از حـــق نگذریم ســـقراط در آن ســـال ها برای 
خودش آوانـــگاردی بود. حـــرف اصلی او این 
بـــود کـــه زندگی بـــه تجربـــه درنیامـــده ارزش 

زیســـتن ندارد.«
کتاب از ســـقراط شروع شـــده و با سارتر پایان 
یافتـــه اســـت. هر فصـــل در چنـــد صفحه 
کوتـــاه، بـــدون پرداختنی حوصله ســـربر 
و  وزی  امـــر و  نثـــری طنـــز  بـــا  تنهـــا  و 
بســـیار قابل فهـــم بـــه بیـــان بیوگرافـــی 
واندیشـــه های فیلسوف موردنظر پرداخته 
است. شـــما کتاب را که در دست بگیرید، 
از هـــر کجای کتـــاب و از هـــر دوره تاریخی 
فلســـفه کـــه شـــروع بـــه خوانـــدن کنید، 
بی اغـــراق جذبش می شـــوید و همان جا 
لبخنـــدی هم بـــر لبتان خواهد نشســـت.

در فصلـــی از کتـــاب حتـــی بـــه اندیشـــه 
داستایوفســـکی نیز پرداخته شـــده است؛ 
به نوعـــی پیوند فلســـفه و ادبیـــات. عربلو 
داستایوفســـکی را رمان نویســـی صاحـــب 
اندیشـــه و مؤثـــر در طـــرز تفکر انســـان ها 

دانســـته است.
کتاب از طرف انتشـــارات روزنه در ســـال 
1401 منتشـــر شده اســـت و اگر بخواهم به 
شـــیوه زبان طنز کتـــاب، تقلبی به شـــما 
خواننـــدگان برســـانم، بهتـــر اســـت تا در 
چاپ هـــای بعدی گران تر نشـــده اســـت 

تهیـــه اش کنید!

گرفتن تلخی قهوه فلسفه با شیرینی باقلوای طنز

قدم  زدن    در    پیاده روی  فلسفه
الهام اشرفی
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قصه هولدن را کامل خواندم، از اول 
تا آخر و هرچه خواندم انگار بیشتر و 

بیشتر خودم را آنجا میان صفحات 
کتاب می دیدم. بعد رفتم سراغ دیگر 

آثار سلینجر، هرچه خواندم بیشتر 
درگیرش شدم و بیشتر عاشقش 

شدم و بیشتر دیوانه شدم

کتاب از سقراط 
شروع شده و با 

سارتر پایان یافته 
است. هر فصل در 

چند صفحه کوتاه، 
بدون پرداختنی 

حوصله سربر 
و تنها با نثری 

طنز و امروزی و 
بسیار قابل فهم 

به بیان بیوگرافی 
واندیشه های 

فیلسوف موردنظر 
پرداخته است

چگونه   سلینجر 
آینده ادبی مرا دگرگون کرد


